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حادثه ها

آدم ربایی برای پس گرفتن طلب

شرق: مردان طلبکار برای اینکه بتوانند طلب  �
میلیــاردی خود را از دو بــرادر بگیرند، آنها را در 
تصادف ســاختگی ربودند اما در نهایت توســط 

پلیس دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس مدتی 
قبــل حین گشــت زنی به یک وانــت که صدایی 
عجیب از داخل آن می آمد، مشکوک شدند و آن 
را متوقف کردند. بعد از توقف وانت مشخص شد 
دو برادر در قســمت بار آن هستند و در وضعیت 
بــدی نگهــداری شــده اند. بلافاصلــه مأموران 
شــش مردی که این دو بــرادر را در وانت حبس 
کرده بودند، بازداشــت کردند. سپس دو برادر از 
سرنشینان وانت شــکایت کردند و مدعی شدند 

ربوده شده اند.
آنهــا گفتند: این مردان با تصادف ســاختگی 
ماشــین مــا را متوقف و بــا گاز اشــک آور ما را 
مســموم و وادارمان کردند سوار یک وانت نیسان 
شــویم. آنها ما را ساعت ها در خیابان چرخاندند 
و به ماشین گران قیمت مادرمان که دست ما بود 
آسیب شــدیدی وارد کردند. آنها می خواستند ما 
را به سمت کهریزک ببرند که پلیس متوجه شد.

بعد از شــکایت این دو برادر پرونده تشکیل و 
برای رسیدگی به شــعبه ۷ دادگاه کیفری استان 

تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه رســیدگی نماینده دادستان 
علیــه شــش متهــم کیفرخواســت را خواند و 

درخواست مجازات آنها را کرد.
در ادامه دو برادر شاکی در جایگاه قرار گرفتند 
و شکایت خود را مطرح کردند. یکی از آنها گفت: 
ما به متهمان ۳۰۰ میلیون تومان بدهی داشتیم. 
قرار بــود این پول را بدهیم اما آنها فرصتی برای 
ایــن کار به ما نمی دادند. روز حادثه من و برادرم 
با ماشین مادرمان که خودرویی بسیار گران قیمت 
اســت، از خانه خارج شدیم. متهمان با وانت به 
ســمت ماشین ما یورش آوردند، به آن کوبیدند و 
ما را متوقف کردند. آنها بعد از اینکه ما را متوقف 
کردند، با گاز اشک آور به سمت ما آمدند، دست و 
پایمان را بســتند و داخل وانت انداختند. بعد در 

راه پلیس متوجه شد و آنها را متوقف کرد.
در ادامــه متهمــان یــک به یــک در جایگاه 
قــرار گرفتند؛ آنها گفتند: دو شــاکی به ما بدهی 
میلیاردی داشتند. ما حکم جلب آنها را داشتیم. 
وقتی متوجه شــدیم در خانه مادرشــان هستند، 
درخواســت کردیــم به مــا مأمور بدهنــد تا دو 
متهــم را جلب کنیم امــا کلانتری گفت خودش 
اقــدام می کند و صبح مأمــور می دهد به همین 
خاطــر خودمان اقدام کردیم. ما کمین کردیم؛ به 
محضی که دو برادر از خانه خارج شدند، جلوی 
آنها را گرفتیم و به زور سوار وانت کردیم. داشتیم 
به سمت کلانتری می رفتیم که پلیس رسید و دو 
متهــم را تحویل دادیم. ما قصــد ربایش آنها را 

نداشتیم و در این خصوص دروغ می گویند.
بــا پایان جلســه دادگاه و اخــذ آخرین دفاع 
از متهمــان قضات بــرای تصمیم گیــری در این 

خصوص وارد شور شدند.

رخداد

درگیری مرگ بار ۲ زباله گرد

شــرق: درگیــری دو زباله گرد بر ســر شــیئی  �
بی ارزش به قتل یکی از آنها منجر شد.

به گزارش خبرنگار ما ســاعت هشــت شــب 
یک مرداد نزاع خونینی بین دو زباله گرد از ســوی 
اهالی خیابان ۴۵متری زرنــدی محله مهرآباد به 
مأموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی اعلام شد. به 
دنبال این خبر مأموران راهی محل شدند و با بدن 
نیمه جان مرد جوانی که با ضربه چاقو بر گردنش 

مجروح شده بود، مواجه شدند.
مــرد جــوان بلافاصلــه توســط اورژانس به 
بیمارســتان منتقل شــد اما لحظاتی بعد به علت 
شــدت خونریزی تســلیم مرگ شــد. با مرگ مرد 
جوان موضوع به بازپرس کشــیک قتل اعلام شد و 
به دستور بازپرس جنایی تحقیقات برای عامل این 

نزاع خونین ادامه یافت.
یکی از شــاهدان در تحقیقات میدانی گفت: در 
حال عبــور از خیابان بودم که مقتــول را در حال 
دعوا با زباله گردی دیگر دیدم. ناگهان مقتول روی 
زمین افتاد و زباله گرد دوم پا به فرار گذاشت. چند 
متر آن طرف تــر ناگهان مرد متــواری با خودرویی 
تصادف کرد و روی زمین افتاد اما با اینکه مصدوم 
شــده بود از روی زمین بلند شد و به فرارش ادامه 

داد.
بررســی ها برای مشخص شــدن هویت متهم 
فراری ادامــه یافت و مأمــوران فهمیدند این مرد 

حجت نام دارد.
مأمــوران کلانتری با هماهنگــی قضائی راهی 
خانه حجت شــدند. همســر حجت که در را روی 
مأمــوران باز کرده بود، مدعی شــد همســرش در 
خانه نیســت اما مأمــوران با مجــوز قضائی وارد 
خانه مرد میان ســال شدند و حجت را که پشت در 
حمام خانه اش مخفی شــده بود، دستگیر کردند. 
آثــار جراحت تصادف روی ســر و صورت، کتف و 
پای چپ مرد ۵۸ساله به خوبی مشهود بود و مرد 

میان سال برای تحقیقات به کلانتری منتقل شد.
حجت در تحقیقــات اولیه منکر جنایت شــد 
اما به درگیری با مقتــول اعتراف کرد. او گفت: در 
حال جمع آوری زباله بودم که مقتول ســراغم آمد 
و گفت دسته ســیمی را که از روی زمین برداشتی 
به مــن بده. به او گفتم من ســیمی برنداشــتم و 
می توانی کیســه جمع آوری زباله ام را ببینی اما او 
با مشــت به صورتم کوبید و با هم دعوایمان شد. 
من هم چند مشت به او زدم و از محل فرار کردم.

مرد میان سال در جواب این سؤال افسر کلانتری 
که چرا بعد از تصادف به فرارش ادامه داد، گفت: 
می ترســیدم مقتول مــرا دوباره کتــک بزند، برای 
همین بود که بعد از تصادف به فرارم ادامه دادم.

حجت در رابطه با این ســؤال مأموران که چرا 
در خانه اش مخفی شــد، گفت: موقع فرار شنیدم 
مــردم می گفتند آن مرد چاقــو خورده و خونریزی 

دارد. برای همین خیلی ترسیدم.
بنا بر این گزارش متهم میان ســال به دســتور 
بازپرس جنایــی در اختیار کارآگاهــان اداره دهم 
پلیــس آگاهی قرار داده شــد و بررســی ها در این 

خصوص ادامه دارد.

شرق: سه سارق مســلح که با معرفی خود به عنوان مأمور از یک صراف ۱۳۰ 
هزار دلار ســرقت کرده بودند، دســتگیر شــدند. به گزارش خبرنگار ما مردی 
۳۰ساله اواخر تیرماه با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران از وقوع سرقت 
مســلحانه ۱۳۰ هزار دلاری در محدوده مرزداران توســط سه مرد ناشناس که 
خود را مأموران مبارزه با مفاســد اقتصادی معرفی کرده بودند، اعلام شکایت 
کرد. پرونده با موضوع سرقت مسلحانه با غصب عناوین دولتی تشکیل و برای 
رسیدگی تخصصی با دســتور بازپرس دادسرای ناحیه ۲۷ تهران به اداره یکم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع داده شد. شاکی با حضور در پلیس آگاهی به 
کارآگاهان گفت: ســاعت دو بعدازظهر چهاردهم تیر در حال انتقال ۱۳۰ هزار 
دلار به یک صرافی واقع در محدوده مرزداران به صورت پیاده بودم که ناگهان 
یک دســتگاه خودروی پژو ۴۰۵ با پلاک سبز نظامی به همراه دو سرنشین و یک 
دستگاه موتورسیکلت طرح تریل تک نفره مسیر تردد من را بستند. شاکی ادامه 
داد: این افراد لباس شخصی به تن داشتند و با نشان دادن کلت کمری، دستبند، 

بی سیم و کارت شناسایی سبزرنگ گفتند ما از مأموران مبارزه با مفاسد اقتصادی 
هستیم و شــما باید با ما بیاید. آنها من را سریع ســوار خودروی خود کردند و 
پس از بازرســی بدنی و ســرقت دلارها، من را در همان محدوده پیاده کردند 
و متواری شــدند. کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی، راهی محل وقوع 
جرم شــدند و با انجام تحقیقات پلیسی، به سرنخی از حضور یکی از مجرمان 
به نام فرشاد ۴۵ساله دست یافتند. در ادامه سایر اعضای این باند نیز شناسایی 
شدند و کارآگاهان در چند عملیات پلیسی هم زمان موفق به دستگیری تمامی 
اعضای این باند شدند. فرشاد در تحقیقات مقدماتی گفت: من به اتفاق دو نفر 
از دوستانم به نام های رسول و سعید سرقت مسلحانه از شاکی را انجام دادیم 
و رســول نقشه ســرقت را طراحی کرده بود. کارآگاهان درباره نحوه سرقت از 
رسول تحقیق کردند. او گفت: من حدود سه سال پیش در یک صرافی واقع در 
بازار مشغول به کار بودم و ازآنجایی که نسبت به شاکی شناخت داشتم، نقشه 
سرقت از او را طراحی کردم و با تهیه تجهیزات پلیسی قلابی ولی مشابه اصلی 

و جعــل پلاک یکی از ارگان های نظامی، نقشــه خود را عملــی کردیم. در روز 
سرقت من و فرشاد با خودروی پژو ۴۰۵ و سعید نیز با موتورسیکلتش به عنوان 
اســکورت ما شاکی را چند ســاعت تعقیب کردیم و در یک فرصت مناسب در 
محدوده غرب تهران خود را مأموران مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی و پس 
از سرقت دلارهای او، بلافاصله گریختیم. سارق جوان در ادامه گفت: من برای 
اینکه آب ها از آســیاب بیفتد، دلارها را در یکی از اســتان های هم جوار تهران 
مخفی کردم تا در فرصت مناسبی بین خودمان تقسیم کنیم که مجال این کار 
فراهم نشد و دستگیر شدیم. سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران، 
با اعلام اینکه کارآگاهان در بررســی سوابق کیفری رسول فهمیدند او در چند 
ســال اخیر دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت با جعل عناوین دولتی است، 
خاطرنشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس دادسرای جنایی 
تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشف دلارهای مسروقه و سایر جرائم در 

اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی هستند.

شرق: شــش ســارق زورگیر که با جعل عنوان مأمور 
پلیس، مــردی را ربــوده و اموالش را ســرقت کرده 
بودنــد، به دام افتادند. به گزارش خبرنگار ما، شــاکی 
که مردی ۳۵ســاله به نام صابر اســت، در شــکایت 
خود گفت: من تبعه کشور افغانستان هستم و شغلم 

توزیع پلاستیک است.
 روز حادثه ســاعت ۱۱ شــب در مسیر خاورشهر با 
خــودروی وانت مزدا یک بار ســفارش مشــتری را به 

مقصــد پاکدشــت می بردم کــه در همیــن حین یک 
دســتگاه خودروی پژوپــارس به همراه شــش نفر از 
سرنشــینان آن، خودروی مرا متوقف کردند که دو نفر 
از آنــان با لبــاس پلیس بودند. آنان بــدون هیچ گونه 
ســؤال و جوابی مرا مورد ضرب وشتم قرار دادند. آنها 
مرا به خودروی پژوپارس خود منتقل و اقدام به بستن 
چشم و دســت وپایم کردند و پس از سرقت خودروی 
مزدا و اموالم، مــن را زیر صندلی عقب مخفی کردند 

و به همراه خود به شهرســتان آمل بردند که درنهایت 
پس از ۲۴ ســاعت موفق شدم از دست آدم ربایان فرار 
کنم. با توجه به اینکه احتمال داشــت ســارقان آشنا 
باشــند، شاکی اظهار کرد: حدود چند ماه پیش یکی از 
همشهریانم به نام صفر ۲۵ساله در مغازه ما مشغول 
به کار بود که به علت ســرقت از دخل توسط صاحب 
مغازه اخراج شد. کارآگاهان با به دست آمدن این سرنخ 
صفر را به اتفاق پنج نفر دیگر از همدستانش شناسایی 

و دستگیر کردند. صفر در تحقیقات پلیسی اظهار کرد: 
من به علت اخراج شــدن از کار و برای گرفتن انتقام از 
شاکی که سرکارگرم در مغازه بود و حس حسادتی که 
به او داشــتم نقشه سرقت و آدم ربایی را کشیدم. ما با 
انتقال شاکی به شهرســتان آمل و رهاکردن خودروی 
او در محلی خلوت، قصد اخاذی پول بیشــتری از او و 
خانواده اش را داشتیم، اما این مرد با استفاده از غفلت 

ما موفق به فرار شد.

صرف نظــر از شــاخص مبنای 
متناسب سازی مستمری ها، نوع 
اعمال آن در بین بازنشســتگان نیز متفاوت اســت. برای 
مثال بین بازنشستگان سنوات مختلف، بین بازنشستگان 
دارای حقوق هــای بالا یا پایین یا ســایر ســطوح، اعمال 
نرخ ثابــت افزایش، اعمــال یک نرخ ثابــت افزایش و 
اعمال یک رقم ثابت به ازای هر ســال سابقه حق بیمه 
و قس علیهذا. گاهی اســتدلال می شــود کــه حداقل 
دســتمزد چون در اختیــار دولت یا ســه جانبه دولت – 
کارگر- کارفرما اســت، نمی تواند شاخص خوبی باشد و 
در مقایســه با آن نرخ تورم مطرح می شود و از آن بهتر 
می توان بــه جایگزین هایی مثل شــاخص قدرت خرید 
یا متوســط هزینه خانوار یا مقایســه با نرخ برابری دلار 
یا معادل ســازی با قیمت ســکه و طلا یا هر اونس طلا 
اشــاره کرد که می توانند شاخص مستقل تری باشند؛ اما 
برخی از آنها نیز کماکان به دســت دولت هاســت؛ برای 
نمونــه عرضه و تقاضای دلار و ســکه در دســت بانک 
مرکزی اســت؛ اما امکان بازی دولت ها بــا آنها کمتر از 
حداقل دســتمزد، نرخ تورم و امثالهم است.ضمن آنکه 
در جهت متناسب ســازی برای برخی از اقشار بیمه شده 
به ویژه نیروهای لشــکری و کشوری (مقامات و مدیران) 
یا اســتادان دانشــگاه یا قضات علاوه بر شــاخص های 
بیمــه ای مباحثی ماننــد حفظ احتــرام و منزلت آن در 
بعد از بازنشســتگی نیز مطرح می شــود و صرفا مسائل 
بیمه ای مطرح نیســت که البته در ایــن قبیل موارد باید 
یا مزیت های دیگری غیردستمزدی (خارج از مستمری) 
لحاظ شود یا اینکه بار مالی آن از سوی دولت تقبل شود 
و به هرحــال این مزیت ها باید از محــل منابع مربوط به 
مزایای پرســنلی یا رفاهی دستگاه ها و کمک های دولت 
تأمین شــود و همچنین درباره اقشــار خاص (رزمندگان 
معســر، ایثارگــران و...) از محل کمک هــای دولت باید 
تأمین شــود.موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
مســئله ای پیچیــده و غامــض و چندوجهی اســت و 
درخصوص آن مباحث متعارض و متضاد زیادی وجود 
دارد؛ اول اینکه صندوق های بازنشســتگی صندوق های 

بین النســلی هستند و نســل های قبلی، فعلی و آتی در 
آن ســهیم هستند و نمی شود براساس منافع یا توقعات 
یک نسل (نســل حاضر) ترتیباتی اتخاذ کرد که مصالح 
و منافع نســل  های آتی به خطر بیفتد.دوم اینکه رویکرد 
افزایش مستمری، در مقایسه با افزایش حداقل دستمزد 
مباحثی بین کارفرمایان و کارگران شاغل پیش می آورد و 
اگر بخواهد افزایش حداقل مستمری از افزایش حداقل 
دستمزد شاغل بیشتر صورت بگیرد، صرف نظر از اثر ضد 
اشتغال آن، مورد اعتراض کارفرمایان قرار خواهد گرفت. 
سوم اینکه دولت ها نیز به خاطر افزایش حقوق کارمندان 
شــاغل خود و به ویژه برای پایین نشــان دادن نرخ تورم 
مایل به افزایش بیش از حد مســتمری نیستند. مضاف 
بر اینکه افزایش بار مالی هزینه های عمومی دولت را در 
پی دارد و افزایش ســطح عمومی قیمت ها نیز برهمین 
اساس ســنجیده می شود، چهارم اینکه بیمه شده شاغل 
 payg و بیمه شده بازنشســته نیز به ویژه در سیستم های
در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند چراکه شــاغلان دارند 
مستمری بازنشســتگان را تأمین مالی می کنند و پذیرش 
ایــن موضوع که یک کارگر ســاده شــاغل که حق بیمه 
پرداختی او صرف تأمین مستمری بازنشستگان می شود، 
بپذیرد مســتمری یک فرد بازنشسته (به ویژه اگر کمتر از 
۲۰ سال سابقه داشته باشــد) از دریافتی دوران اشتغال 
او بیشتر اســت، برایش ســخت خواهد بود.دیگر اینکه 
نــوع افزایش مســتمری ها می تواند در فــرار بیمه ای و 
به ویژه در میل به بازنشستگی زودرس (سخت و زیان آور، 
نوســازی صنایع، با ارفاق و بدون ارفاق و...) مؤثر باشــد 
و اگر نرخ جایگزینــی نزدیک به صد و حتی بالاتر از صد 
باشــد، علی القاعده همه به دنبال بازنشستگی خواهند 
بود پنجم نوع متناسب ســازی مســتمری ها می تواند در 
افزایــش فرار بیمه ای مؤثر باشــد چراکه وقتی دریافتی 
خوش حساب و بدحســاب یکی باشــد و افرادی که ۱۰ 
ســال حق بیمه داده اند با افرادی که سی واندی و حتی 
چهل واندی ســال حق بیمــه پرداخته انــد یک حقوق 
بگیرند یا تفاوت دریافتی آنها کم باشد، میل به پرداخت 
حق بیمــه واقعی کم می شــود. به عبــارت دیگر نوع 

متناسب سازی مستمری ها می تواند مشوق بیمه پردازی 
بیشتر و بهتر یا مشوق فرار بیمه ای بیشتر باشد؛ همچنین 
می تواند مشوق اشتغال، کار و تلاش بیشتر باشد یا مشوق 
بازنشستگی زودرس و قس علیهذا. به ویژه آنکه فرمول 
مســتمری نیز مزید بر علت شده اســت؛ به عبارت دیگر 
چنانچه محاسبه مستمری براساس تمام شماری صورت 
می پذیرفت؛ یعنی میانگین مبنای کسر حق بیمه در کل 
ســنوات پرداخت حق بیمه ملاک بــود، رعایت عدالت 
در نظام پرداخت مســتمری، میســر بود ولی وقتی فقط 
میانگین دو ســال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه باشد، 
عملا بی عدالتــی زیادی اتفاق می افتــد. برای مثال یک 
نفر در ۲۸ ســال در ســطوح پایین دستمزدی حق بیمه 
پرداخته و در ســال های انتهایی آن را افزایش می دهد یا 
فردی در ۲۸ ســال با مدرک دیپلم کار کرده، در سال های 
انتهایــی مدرک دکترا ارائه می کند و مبنای حقوقش بالا 
می رود یا فردی ۲۸ ســال کارشناس یا کارمند ساده بوده 
ولــی در ســال های انتهایی به خاطــر ژن خوب و خون 
مرغوب یا رابطه ســببی و نســبی و حزبی و باندی، مدیر 
کل یا معاون و... می شود و مبنای حقوق وی بالا می رود 
و در نتیجه مســتمری بیشتری برای او در حکم برقراری 
مســتمری او درج می شود و برعکس هم اتفاق می افتد 
که فردی در ۲۸ ســال مبنای دســتمزد بالایی داشت و 
در ســال های آخر محل کار یا شــغلش تغییر می کند یا 
مدیرش اضافــه کار و... او را قطع می کند یا اینکه فردی 
۲۸ ســال مناصب بالا داشــته و در دو سال آخر خدمت 
مورد غضــب قرار می گیــرد و حقوقش کم می شــود؛ 
بنابراین رقم مســتمری مندرج در حکم برقراری این فرد 
کاهش می یابد.براســاس قانون ملاک برقراری مستمری 
میانگین دو ســال آخر بیمه پردازی اســت و تغییر آن به 
تمام شماری در کوتاه مدت میسر نیست، حداقل می توان 
در متناسب سازی حقوق بازنشستگان این رویکرد بیمه ای 
مبتنی بر عدالت را در نظــر گرفت. یعنی اینکه علاوه بر 
مســتمری زمان برقراری، ببینیم این فرد در طول سنوات 
بیمه پردازی چند برابر حداقل دســتمزد یا چه کسری از 
حداکثر دســتمزد را مبنای کســر حق بیمه خود داشته 

اســت. بعد در فرایند متناسب ســازی، هرســاله همین 
نسبت میانگین اکتسابی او را نسبت به حداکثر یا حداقل 
دســتمزد حفظ کنیــم یا بابت هر حداقل دســتمزد یک 
امتیاز به او اختصاص دهیــم و میانگین امتیازات ملاک 
متناسب سازی قرار گیرد. در حداقل شرایط می توان برای 
متناسب ســازی یک افزایش عمومی با نرخ ثابت لحاظ 
کرد و ســپس برای افرادی که ســابقه بالاتر از ۲۰ یا ۳۰ 
سال دارند و برای افرادی که در طول بیمه پردازی مبنای 
کســر حق بیمه بالاتری داشــته اند، درصدهای افزایش 
علی حده ای را لحاظ کرد تا هم عدالت رعایت شود و هم 
میل به اشتغال و بیمه پردازی بیشتر و بهتر افزایش یابد 
و از همه مهم تر اینکه عدالت رعایت شود. به بیان دیگر 
در ارتباط با بیمه شــدگان می تــوان امتیازات مثبت برای 
ســوابق بالاتر از ۳۰ ســال و امتیازات منفی برای سوابق 
کمتر از ۳۰ ســال در نظر گرفت. اعمال مشوق و محرک 
بــرای بیمه پردازی بیشــتر می تواند با اعطــای امتیازات 
مثبــت و افزاینده به ســوابق بالاتر از ۳۰ ســال (پس از 
اعمال اصلاحــات پارامتریک بالاتر از ۳۵ ســال) و اعطای 
امتیازات منفی و کاهنده برای سوابق کمتر از ۳۰ سال (پس 
از اعمال اصلاحات پارامتریک کمتر از ۳۵ سال) صورت گیرد. 
به نظر می رسد اعمال این رویکرد می تواند به قاعده عدالت 
نزدیک تر بوده و به عنوان مشــوق و محرک برای تقلیل فرار 
بیمــه ای و کاهش میل به بازنشســتگی زودرس مؤثر واقع 
شود. راه حل نهایی اصلاح قوانین و مقررات، پیاده سازی نظام 
چندلایه و چندســطحی تأمین اجتماعی و اعمال اصلاحات 
سیســتماتیک، پارامتریک و مهندســی مجدد و به کارگیری 
مکانیســم های تمام شماری کل ســنوات بیمه پردازی برای 
محاسبه مستمری برقراری و در زمان متناسب سازی سنواتی، 
در قالب نظــام چندلایه تأمین اجتماعی اســت اما تا زمان 
تحقق مراتب فوق می توان در متناسب سازی و روزآمدسازی 
سنواتی مســتمری ها مبتنی بر میزان مشارکت فرد (سنوات 
بیمه پردازی و مبنای محاســبه حق بیمه) کوشــید و به این 
ترتیب قاعده عدالت را رعایت کرد. امری که ســازمان در این 
مرحله از متناسب سازی مستمری ها به آن پرداخته است.
*عضو و نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی
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